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جزئیات توزیع کارت اعتباری 
خرید لوازم خانگی

ایســنا: مدیرکل دفتــر صنایع فلــزی و لوازم  �
خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشــاره 
به نشســت ایــن وزارتخانه با بانــک مرکزی برای 
تحریک تقاضــای خرید در بخش لــوازم خانگی 
گفت: پیشــنهاد ما این بود که بانک ها منابع مالی 
خود را برای مثال به صــورت کارت های اعتباری 
با دوره های بازپرداخت ۲۴ ماهه تخصیص دهند. 
عباس هاشمی درباره کارمزد تسهیلات ارائه شده 
به مردم گفت: پیشــنهاد این بود کــه کارمزد این 
تســهیلات به گونه ای باشد که برای خریدار جذاب 
باشد و در این زمینه تولید کنندگان نیز اعلام آمادگی 
کردند بخشــی از ســود تســهیلات را به صورت 

تخفیف روی کالاهای خود متقبل شوند. 

آغاز پرداخت وام ۲۵ میلیونی 
خودرو از ۱۵ آبان

مهر: معــاون اقتصادی بانک مرکــزی با بیان  �
اینکه سیاســت اقتصادی جدید دولــت تقاضا را 
افزایــش می دهد، گفت: جزئیــات وام ۲۵ میلیون 
تومانی خودرو به زودی اعلام می شود. عبدالناصر 
همتی درباره زمان اجرای این سیاســت در شبکه 
بانکی گفت: براســاس هماهنگی های انجام شده 
سیاســت های اعتباری جدید که شامل تسهیلات 
خرید کالا و خودرو می شــود، از ۱۵ آبان در شبکه 
بانکــی عملیاتی خواهد شــد. معــاون اقتصادی 
بانــک مرکزی با بیــان اینکه سیاســت اقتصادی 
جدیــد دولت تقاضــا را افزایــش می دهد، گفت: 
جزئیــات وام ۲۵ میلیون تومانــی خودرو به زودی 

اعلام می شود.  

تصویب افزایش ۹ درصدی قیمت 
شکر در ستاد تنظیم بازار

ایســنا: مدیرکل دفتر ســاماندهی و توسعه  �
تجارت معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، 
از تصویــب افزایش ۹ درصدی قیمت شــکر در 
ســتاد تنظیم بازار خبر داد. ســیدجمال مدرسی 
گفت: پیش از این هر کیلوگرم شکر در کارخانه ها 
دوهزارو صد تومان فروخته می شد که در جلسه 
هفته گذشــته ســتاد تنظیم بازار مصوب شــد 
بــا افزایش حــدود ۹ درصدی، قیمت شــکر در 
کارخانه ها به کیلویی دوهزارو ۳۰۰ تومان رسید. 
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کژتابی ها و روایت آینه
از آنجا کــه مدیران بانک درواقع نقش روشــن 
و ملمــوس و دخالتی در پیشــبرد این خریدوفروش 
نداشــته اند، جریان «نفوذ» می کوشــد تــا مدیریت 
بانــک را برای تأخیــر و ابطال معاملــه تحت تأثیر 
فشــارهای پیدا و پنهانی قرار دهــد. ماجرا از همین 
لحظــه فضــای پرشــور و تأثیربرانگیــزی به خود 
می گیــرد. آنگاه کــه مذاکرات شــخصیت تازه وارد 
جدید با شرکت ایران خودرو و مدیران بانک به نتیجه 
دلخواه نمی رســد، اهرم های تازه ای برای فشار وارد 
این کارزار می شــود. این گونه اســت که تلاش های 
مســئولان وقت بانــک مرکزی نیز شــکل تازه ای به 
خود می گیرد و بازرسان در جست وجوی مستنداتی 
برای واردآوردن اتهامات شــگفتی بر مدیران، روانه 
بانک می شــوند. این فضای نامطلوب جدید نه تنها 
موقعیــت ممتــاز بانــک را در جامعه با تشــویش 
مواجــه می کند، که اثــرات آن بر ســپرده گذاران و 
مشــتریان اعتباری نیز ایشــان را با تردیدهای تازه ای 
روبــه رو می کنــد، حتی روحیــه عمدتا پرنشــاط و 
پرامید کارکنان را نیز دســتخوش بی انگیزگی و یأس 
می کند. ســرانجام، این فرایند پیچیــده، به فرجامی 
می انجامــد که کمیســیون های ذی ربط در مجلس 
شــورای اســلامی و بخش هــای مربــوط در نظام 
قضائی کشور و سازمان های نظارتی، نه تنها مدیران 
بانک را از اتهام های بی اســاس تبرئه می کنند،  بلکه 
به ســبب پاره ای مصلحت اندیشــی ها آنان را صرفا 
با تذکر نامنتظره ای از ســوی هیأت انتظامی بانک ها 
مواجه و پرونده را ختم به خیــر می کنند. به گونه ای 
کــه حتی رئیس جمهور وقت نیز با آگاهی از حقایق 
ماجرا، -با وجود ســخنرانی عنوان شــده پیشین در 
نظرآباد- تلویحا بی اساس بودن اتهامات عنوان شده 
را درمی یابد و به نحو منصفانه ای مشاغل هم سنگ 

و حتی برتری را به مدیران بانک پیشنهاد می کند. 
راوی کتــاب در متن و روایت، نشــان می دهد که 
اندک کینه ای از مســئولان پدیدارساز ماجرا در ذهن 
و دل خویش ندارد و گویا نوشــته و «روایت» حاضر 
را برای ثبت در تاریــخ و عبرت زمانه روایت می کند. 
درس بزرگ این «روایت» و نکته آموزشــی آن در این 
است که آسیب شناســی های تازه ای از دشواری های 
فراروی بخش خصوصی را در بالندگی اقتصاد کشور 
بازتاب می دهد. کتاب نشــان می دهد که مســئولان 
وقــت  - در بانک مرکزی- به جــای دفاع از حیثیت 
مدیران در کارزار پدیدآمده، چگونه است که بر چشم 

ایشان شن پاشیده اند. 

اگــر جایگاهی مانند ســازمان 
بازرســی کل کشــور یــا بانک 
مرکزی یا هر مرجع دیگری، برای پیگیری شــیوه مصرف 
منابع و دلایل نپرداختن تســهیلات وجود داشــته باشد، 
بانک ها دیگــر جرئت تخلف ندارند. بانکی که بداند باید 
پاســخ گو باشــد هرگز تخطی نمی کند چون باید دلایل 
مســتند و حساب شــده برای عملکرد خود بیاورد اما در 
بانک های ما، هیأت مدیره به راحتی و با شجاعت می گوید 
منابع ندارم و وام نمی دهیم! از کجا معلوم است ندارید؟ 
منابع را چکار کردید؟ بانک مگر می تواند وام ندهد!؟ در 
دنیا، بانک برای ندادن وام باید دلیل محکمه پسند داشته 
باشــد اما در ایران برعکس است؛ باید برای وام هایی که 
پرداخت می کند دلیل محکمه پسند ارائه کند؛ متأسفانه 
سیســتم نظارت و قوانین بانکی ما ایراد دارد، ما سورنا را 

از سر گشادش می زنیم! 
 در ایران بیــش از ۳۰ بانک فعالیــت می کنند و  �

مرجعی با عنوان بانک مرکزی هم متصدی نظارت بر 
آنهاست. نحوه برخورد بانک مرکزی با عملیات بانکی 

فعلی چیست؟ 
بانــک مرکزی ما نگــرش صرف بانکــی دارد. اصلا 
نگرش اقتصادی نــدارد ازایــن رو در حوزه های خاصی 
فقط نظارت می کند. بانک مرکزی هیچ نگرشــی درباره 
اینکــه بانک ها بایــد چگونه عمل کنند تا اقتصاد رشــد 
کنــد، ندارد. فقــط برخی قوانین که فــلان کنند یا نکنند 
را ابــلاغ و بر اجرای آن نظارت می کند. در شــرایطی که 
نگرش اقتصادی در بانک مرکزی و نظام بانکداری کشور 
وجود ندارد، محدودیت هایی برای شــبکه بانکی ایجاد 
می شــود که بازخورد به صورت همین قضیه بنگاه داری 
بانک هــا و بعــد از آن، پرداخت وام ضربــدری دو بانک 
به زیرمجموعه های یکدیگر بــروز می کند. اینها را بانک 
مرکزی می بینــد و می داند اما نمی توانــد کاری کند. در 
مؤسســات مالی که نظارتــی هم بر آنها وجــود ندارد، 
اوضاع خراب تر اســت. در شــرایط فعلی، این مؤسسات 
می دانند که ممکن اســت مسکن رشد کند، برای همین 

سلف خری مسکن را شروع کرده اند. 
 یعنــی مســکن می خرنــد کــه در دوره رونق با   �

قیمت بالاتر بفروشــند؟ این فرایند همان انباشت یا 
احتکار مســکن نیست که چندی پیش رسانه ها به آن 

پرداختند؟ 
قابل احتکار نیســت، قابل انباشــت هم نیســت. از 
منظر صنعت ســاختمان و مســکن که نــگاه کنیم، این 
مؤسسات در وضعیت فعلی که می بینند نزدیک به دوره 
رونق مسکن هستیم، به پیش خرید واحدهای مسکونی 
می پردازند. مانند بقیه مردم که برای سرمایه گذاری وارد 

این حوزه می شــوند. این از منظر صنعت ســاختمان و 
مسکن است. مشکل از اینجا شروع می شود که مؤسسات 
با سپرده های مردم این کار را می کنند نه با سرمایه خود. 
اگر سپرده مردم قرار است وارد حوزه مسکن شود، باید به 
شــیوه تسهیلات وارد شود یا اینکه توسط خود مردم این 
پول به حوزه مســکن وارد شود تا سود را مردم ببرند. اما 
حالا مؤسسات با ســپرده مردم در مسکن سرمایه گذاری 
می کنند! این دو نکته متفاوت اســت. دقیقا بانک ها هم 
همین کاسبی را با بنگاه داری انجام می دهند. گرچه این 
مسئله از منظر مســکن ایرادی ندارد و خوب هم هست 
اما از نظر اقتصاد، ســالم نیست. مؤسسات به طرح های 
مســکن در حال ســاخت، پول تزریق می کننــد به امید 
اینکه تا اتمام طرح، دوره رونق مسکن آغاز شود و از این 
سرمایه گذاری سود سرشاری ببرند. مؤسسات حق ندارند 
با سپرده مردم برای سهام داران خود سرمایه ایجاد  کنند 

اما این رفتار مقابل چشم بانک مرکزی اتفاق می افتد. 
 این سلف خری مسکن توسط مؤسسات را بانک ها  �

هم انجام می دهند؟ 
بعد از اینکه بــه بنگاه داری 
بانک ها ایراد وارد کردند، فعالیت  
آنهــا محــدود شــد بــه اینکه 
تســهیلات را بــه زیرمجموعــه 
ضربدری  صــورت  بــه  یکدیگر 
پرداخــت کنند امــا محدودیتی 
بــرای مؤسســات وجــود ندارد 
برای همین با قدرت وارد این کار 

شده اند اما بانک ها نه. 
 گفتیــد بانــک مرکــزی  �

و  دارد  بانکــی  قوانین  فقط 
آیا  نمی کند.  اقتصادی فکــر 
بانک هــا به همیــن قوانین 

بانکی عمل می کنند؟ 
بانک هــای ما به خصــوص پس از تشــدید تحریم و 
محدودشــدن آن دســته از فعالیت هــای جزئی که در 
مبادلات اقتصادی و تجارت خارجی داشــتند، دیگر هیچ 
کاری نداشــتند جــز اینکه نقش صندوقــی را برای پول 
مردم ایفا کنند. به سپرده ها سود تعلق می گیرد از این رو 
با پول مردم یا باید تســهیلات می دادند یا سرمایه گذاری 
می کردنــد. بانک ها ســرمایه گذاری را انتخــاب کردند و 
بنگاه دار شــدند بعد هم تسهیلات را بین بنگاه های  خود 
رد و بدل کردند. برخی بانک هــا می گویند بانک مرکزی 
پیشــنهاد کرده ضربدری وام بدهید، مــن باور نمی کنم 
بانک مرکزی این پیشــنهاد را داده باشد اما فعلا بانک ها 
این کار را می کنند. این به معنای عمل به قوانین نیست! 

عملیات بانکی در هر فعالیتی می تواند وســعت بســیار 
بالایی داشــته باشــد اما بانک های ما به شــدت محدود 

هستند. 
 حالا بانک ها خودشان ســرمایه گذاری می کنند و  �

به صورت ضربدری هم به خودشان وام می دهند، در 
گذشته شرایط چگونه  بوده است؟ 

عمومــا وقتی رکود اتفاق می افتد یا تورم یا نرخ تورم 
افزایش پیدا می کند، بانک ها بیشــتر به این شیوه و روش 
گرایش پیدا می کنند. همه هم به این مسئله برمی گردد که 
نظام بانکداری ما نظام غلطی است و هیچ گونه بازنگری 
و به روزرسانی در آن انجام نمی شود. می گویند بانکداری، 
الکترونیک شده اســت درحالی که فقط تکنولوژی وارد 
کشور شده، اما در سیستم و روش ها بازنگری نشده است. 
بانک مرکزی با همان قوانین ۵۰ ، ۶۰ ســال پیش کار و با 
قوانین عهد قاجار فکر می کند. بانک در جامعه ما یا باید 
ورشکســت شــود یا اگر می خواهد فعالیت داشته باشد 
باید همین کارها را انجــام دهد و تا وقتی دایره فعالیت 
بانکی را باز نکنند، مســبب آغاز 
تخلفات خواهند شد. بانک های 
پول  با  توســعه یافته  کشورهای 
کار  اعتبــار  بــا  نمی کننــد،  کار 
می کنند. در ایــران اعتبار از بین 
رفته اســت. در گذشــته اعتبار 
بــرای مردم مهم بــود حالا هم 
در دنیــا چــون مــردم همدیگر 
اعتبار در  ایــن  را نمی شناســند 
اگر در  بانک ها متمرکز می شود. 
قدیم «حاجی بــازاری» معتبری 
داشتیم که حرفش سند بود و در 
بازار، اعتبــار توزیع می کرد، الان 
بانک باید این کار را انجام دهد. 

� بانک چگونه باید به انبوه ساز 
اعتبار بدهد؟ منظور شما اعتبار پولی است؟ 

حالا شرایط این طور است که یک انبوه ساز، واحدهای 
ســاختمانی ای که می سازد را به دوســتان و آشنایان و 
کســانی که با معرفی این آشــنایان می آیند، می فروشد. 
در دنیــا بانک این کار را انجام می دهد. پول مشــتری را 
می گیرد و طرف حســاب متقاضی می شــود. سازنده نیز 
تحت نظــارت بانــک کار می کند. بانک اجــرای طرح را 
تضمین می کنــد و واحدها را می فروشــد. در این توزیع 
اعتبار هــم بدون اینکــه پولی بدهــد، از همه طرف ها 
کارمزد می گیرد. پول از متقاضی و انبوه ساز است و بانک 
هم اعتبار خود را در میان گذاشته است. بدون این اعتبار، 
یک انبوه ســاز نمی تواند یک طرح  هزار واحدی بســازد. 

معضل تولید این مملکت و نظام بانکی فقط پول نیست. 
ما در ایران فقر اعتبار داریــم. فقر اعتبار را بانک مرکزی 

باید پوشش بدهد، نه اینکه فقط به فکر پول باشد. 
 ماجرای درخواســت بانک ها از انبوه سازان برای  �

تجمیع حساب ها در بانک و توافق پرداخت تسهیلات 
صد میلیونی با سود ۱۴ درصد به انبوه سازان چه بود؟ 
می توان گفت ایــن فرایند اعتباردهی در ایران نیز در 

شرف وقوع است؟ 
مورد بحــث من، اعتبــار و لزوم توزیع آن توســط 
بانک هاست، نه تســهیلات. بانک هایی که خودشان از 
بانک مرکزی اضافه برداشــت دارند و سودهای حدود 
۳۵  درصد می پردازند، چطور می خواهند وام ۱۴ درصد 
بدهند؟ گفته بودند انبوه سازان حساب هایشان در دیگر 
بانک هاست، آنها را پیش ما بیاورند تا وام بدهیم! نکته 
همین جاست. انبوه سازان اگر گردش مالی خود را وارد 
ایــن بانک ها کنند، بانک ها باید به آنها اعتبار بدهند، نه 
پول. بانــک  می گوید پول هایــت را در بانک ما متمرکز 
کن، ما همه نوع تســهیلات می دهیم. ســؤال انبوه ساز 
این اســت: منابع را متمرکز کن یعنی چه؟ یعنی همه 
کارهایــم را بیــاورم در ازای تســهیلات؟ وقتــی بانک 
عُرضه بانکداری ندارد، این آوردن پول چه دردی را دوا 
می کند؟ چطور می خواهــد وام ۱۴  درصد بدهد که به 
نفع من هم باشد؟ مگر می تواند؟ هم کاسبی کند و هم 
به نفع من باشــد! این خواســته برای موقعی است که 
بانک فعالیــت بانکداری انجام دهد، نه اینکه صندوق 

واریز و برداشت باشد. 
 اگر بانک هــا را نادیده بگیریم، آیــا امکان اینکه  �

انبوه ساز با پیش فروش واحدها، از متقاضیان مسکن 
تأمین اعتبار کنند، وجود دارد؟ 

همین مســئله نیازمند اعتبار اســت. پیش فروش 
در مقیاسی که شــما می شناسید، امکان پذیر است اما 
وقتی تعداد واحدها زیاد می شود، امکان پیش فروش 
به این صورت وجود ندارد. در دوبی چندین برج توسط 
یک انبوه ساز ساخته می شــود و در همان دو، سه ماه 
اول ساخت وســاز، همه  واحدها پیش فروش می شود. 
از همه جای دنیا و حتی با اینترنت واحدها را می خرند. 
چرا؟ چون یک بانک پشت سر ماجراست، وگرنه کسی 
بــرای قیافه ســازنده واحد نمی خرد. مــا در ایران به 
هم وطــن خود، به همشــهری خود هــم نمی توانیم 
واحد بفروشــیم، مگر اینکه آشنا باشد، دوست باشد یا 
کســی ما را معرفی کرده باشد. ما بیش از فقر پول، از 
فقر اعتبار اذیت می شــویم. جای خالی بانک ها اینجا 
مشــخص می شــود. اگر فقر اعتبار نبود، به این شدت 

دچار رکود نمی شدیم.

مؤسسات مالی بدون مجوز وارد پیش خرید مسکن شدند
ادامه از صفحه 5

نـکتـه

اگر سپرده مردم قرار است وارد 
حوزه مسکن شود، باید به شیوه 

تسهیلات وارد شود یا اینکه 
توسط خود مردم این پول به 

حوزه مسکن وارد شود تا سود را 
مردم ببرند


